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اژدراز ديروز تا حال لحظه ای از تابوت دور .ورنگ نشده ای گذاشتند نجسد ايوان نيک�يويچ رادرتابوت چوبی خش
  .از کنارش کنده بودند نشده بود؛ انگار که کوه عظيمی را

پريده ی شوھرش دوخته بود ابتدا آنھا در حياط تنھا بودند؛ ماريا واسييوفنا که چشمان بی فروغش را به چھره ی رنگ 
ورا که با صدای حزن آوری می گريست واشک چشمش لحظه ای . وآه  کشان پرده روی تابوت را درست می کرد

  .وبا2خره اژدر که درسکوت عميقی فرورفته بود. خشک نمی شد 
يی که طراوت خود را چشمان سبز، گونه ھا. چھره ی ماريا واسيليوفنا عليرغم موھای سپيدش، چندان ھم پيرنشده بود

ولی چين ھای . حفظ کرده بود و خ�صه خطوط چھره اش از زيبايی فوق العاده ی سالھای جوانيش خبر می داد
  .پيشانی و خطوط گردنش حکايت از زندگی ف�کتبارش می کرد

يبا               اوحتی دراين ماتم بزرگ نيز ز. ورا در مقايسه بامادرش، اندکی 2غر ولی با تناسب بنظر می رسيد 
موھای آشفته و خرمايی که بروی شانه ھايش ريخته بود، چشمان زيبا و مرطوب و گردن سفيدش که بروی . می نمود

جسد ايوان نيک�يويچ خم شده بود اورا به بنفشه ھای نوردسته ای  که در نخستين روزھای بھاری ار زير برف سر   
  .می کشند شبيه می کرد

  .يوفنا، ورا و اژدر حتی لحظه ای نيز از کنار تابوت دور نمی شدندماريا واسيل    
  

چونياتوف بمحض اينکه پيکر بيجان رفيقش را ديد ک�ھش را بر داشت و با . اندکی بعد،  غ�م وچونياتوف نيز آمدند
ولی نتوانست  غ�م رفيق و وفادار ايوان نيک�يويچ، به محض ورود به تابوت نزديک شد. حالتی اندوھگين، ايستاد

  .وھای ھای گريست. خود را کنترل کند
  

او نيز به مجرد ديدن جسد، ک�ھش را برداشت و با چشمان غم . اندکی بعد، مرد بلند با2وسالمندی وارد حياط شد
  .گرفته حياط را از نظر گذراند

ھرچه . من مال خود شماست برادران، چيزی کم نداريد؟ من ھمسايه ی ديوار به ديوار و دوست ايوان ھستم، خانه ی
  .2زم داشتيد می توانيد بخواھيد

  
  :ابتد کسی جواب نداد ولی لحظه ای بعد، ماريا واسيليوفنا، باصدايی که گويی ازته چاه می آمد پاسخ داد

  
  .دبازگردان س�مت باشی ميرزا حسين، غير از ايوان نيک�يويچ چيزی کم نداريم، وآن را ھم ھيچ کس نمی تواند به ما

  
دستمال حاشيه سياھی را از جيش درآورد واشک چشمانش . بغض گلويش را فشرد. ميرزا حسين نتواست جوابی بدھد

  .راپاک کرد
بدين ترتيب سکوت مدتی ادامه يافت کمی بعد، دونفرکارگرکه ازھمکاران ايوان درکارخانه ی شيبايف بودند ازدر وارد 

  :شدند کارگران مضطربانه به چونياتوف گفتند
  .خيابان پر از پليس است، ونمی گذارند کسی اينطرفھا بياييد؛ ما بزحمت خودمان رابه اينجا رسانديم

     
  .غ�م باغضب لبانش را گزيد  

  !از پيکربی جان کارگران ھم می ترسند
  :چونياتف پس ازلحظه ای تامل، گفت

  .بايد جنازه را ببريم. ديگر کسی نمی گذارند اين طرف ھا بيايد
و چونياتوف دسته ھای جلويی تابوت وغ�م و ميرزاحسين دسته ھای عقبی آن راگرفتند يکی از کارگران  اژدر

  .آن وقت، به خيابان آمدند.از زير تابوت گذراند دوتخته م�فه ازماريا گرفت وآنھا را
  

رگران بحرکت به محض خارج کردن تابوت، پليس ھا در اطراف کا. در يک طرف خيابان، چند پليس ايستاده بود
  .درآمدند
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که با احتياط از درھا و پنجرھای منازل به آنھا نگاه می کردند و ھمچنين توقف افرادی را در پيچ ھای  اژدر کسانی را
  .کرده است))  پاک((دانست که پليس قبل از آنکه آنھا تابوت راخارج کنند، خيابان را . خيابان ديد

پنجره ھا را      آدمھايی از سوراخ سنبه ھای خيابان، سرک کشيده درھا وگھگاه تک وتوک . در اطراف، کسی نبود
  .می پاييدند که دراولين نگاه، می شد به ماھيت آنان پی برد

  
  

آنھا از کارگران . وقتی به يکی از خيابانھای اصلی رسيدند، اژدر عده ای آشنا را که در گوشه ای ايستاده بودند ديد
و اژدر می دانست که چه انسانھای مبارزی ھستند و چقدربه رفيق شھيدشان عشق می  کارخانه ھا ومعادن بودند،

  .ورزند که عليرغم وحشت وترس حاکم بر شھر،به تشيع جنازه ی رفيق شھيدشان آمدند
 50 - 40. وقتی تابوت به جمع کارگران نزديک شد، حرکت ميان آنھا پديد آمد که پليس موفق به جلوگيری ازآن نشد

  .رگرتابوت را احاطه کردندنفر کا
  

وقتی برگشت چونياتف را ديد که جايش را به . در اين موقع، اژدر حس کرد که يک طرف تابوت خالی شده است
پيوتر اندکی کنار رفت، با چشمانی خشمگينی به چھره شھيد نگريست و . کارگری که ا2ن به آنھا پيوسته بود می داد

  .اگورستان، ديگر نديداژدر او را ت. بعد قاتی جمعيت شد
  

که مرکز تجارت شھر باکو بود رسيد، ))  بازار((جمعيت پس از عبور ازخيابانھا و کوچه ھای متعدد، با2خره به خيابان 
زنان چادری از درو . رفته رفته جمعيت زيادتر می شد. به طرف با2 حرکت کردند)) چادرووی((و آنگاه از طريق 

ردند وعده ای آز آنھا بمحض ديدن جنازه ی ايوان نيک�يويچ و گريه آرام ماريا و ورا پنچره ھا به آنھا نگاه می ک
  .اژدر از اين وضع، خيلی تعجب می کرد. اختيار از دست داده آرام می گريستند

  
اشک چشم آنھا خيلی وقت است که خشک . اژدر فکر می کرد مرگ برای ساکنان باکو حادثه ای شگفت آوری نيست

مگر آنھا ھر روزشاھد مرگ اطرافيان خويشاوندان، دوستان، آشنايان و . رن باگلوله و خون اغاز شده استاين ق. شده
يا بيماری مثل برگھای پاييزی به زمين می ريزند؟ مگر  بطور کلی انسانھايی نيستند که در نتيجه تيرباران، گرسنگی

انسانھايی که با چشمانی . تن متوسل نمی شوداشک چشمانشان درياست که خشک نمی شود؟ اما نه ھمه که به گريس
  .خشک ودلی لبريز از خشم و کين ناظرحوادث اند کم نيستند

  
اژدر در اول تصميم داشت در طول راه تابوت را به ھيچ کس نسپارد ولی تعداد . مشايعين تابوت زيادتر شده بود

ترام به رفقايی کارگرش، با2خره دسته ی تابوت کسانی که می خواستند کمک کنند به قدری زياد  بود  که او برای اح
  .را به دستان پينه بسته و لرزان يکی از کارگران سپرد

  
پليس . نه تنھا آنھا، بلکه ھمه سرشان را پايين انداخته بودند. ماريا واسيليوفنا  و  ورا سرشان را پايين انداخته بودند

  .محاصره شان کرده بود
  

و ايوان نيک�يويچ . به نظرش می رسيد  که ا2ن تابوت تکان خواھد خورد. ی کرداژدر مرگ ايوان را باور نم
اما نه، او ديگر حرف نخواھد )) . !زنده باد انق�ب ((و نيرومند خود را بلند کرده و فرياد خواھد زد   دستھای درشت

ا که اين چنين تابوت  کارگر پس اين پليس ھا وجاسوس ھ. قلبش که عمری بخاطر انق�ب تپيد، ديگر نخواھد زد. زد
  تھيدستی را مثل نگين  انگشتری محاصره کرده اند از چه می ترسند؟

حرکت بازداشته اند ولی اکنون صدھا و ھزاران قلب به اميد انق�ب      زآنھا می دانند که اگر چه قلب کارگری را ا
باکو شھر قلبھايی لبريز . باکوشھر پرولتارياست. می تپد، و نيم توانند آنھارا با زور اسحله وخونريزی از تپش بازدارند

  .از خشم و کينه و انق�ب است
  .را بياد آورد ک�يويچ را شناخت و با او کارکرداژدر سالھای قبل را، زمانی که اولين بار ايوان ني

به بيماری کشنده ای ))  زوغولبا((در نتيجه ی خوردن آب تصفيه نشده ی . آن روزا اژدر در قاراشھر  کار می کرد
امروز دستکم تصفيه خانه ی آب . شکمش باد کرده و زخمھای کوچکی تمام بدنش را پر کرده بودند. مبت� شده بود

آب  زوغولبا  آنقدر .  ر ھم بسختی،  می توان برای بيماران آب سالم پيدا کرد ولی آن روزھا چنين نبودھست و اگ
با اين وصف، کارگران ناگزير از . کثيف بود که سرمايه داران حتی برای ريحتن آن به ديگ بخار تصفيه اش ميکردند

  . اين آب بيماری زا ميخوردند
  خراج کردند و او  پس از يک ماه تمام گرسنگی و دربدری، کاری در فابريک اژدر را به جھت بيماری از کار ا

  .تقی يف دست وپا کرد
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حاجی حسين مردی بود . در اينجا در اين فابريک اژدرزير دست استادکاری به نام حاجی حسين تقی يف کار می کرد
سخنش را با نام خدا . فراموش نميکردھيچوقت نمازش را . که يک لحظه تسبيح از دستش و دعا از لبانش دور نمی شد

اژدر پس از چند روز، حيوان وحشی ودرنده ای را که  زير اين پوشش بظاھر .شروع و با ھمين نام تمام می کرد
کارگردر نظر او پست تر از مورچه و . ذره ای رحم در دل اوستا حسين وجود نداشت. دينی پنھان شده بود شناخت

شت که روزی حاجی حسين با تسبيح به چشم کارگر مفلوکی زد که پيچاره دو ساعت تمام اژدر خوب بياد دا. مگس بود
پس از چند روز، کارگر بيچاره که يک چشمش را از دست داده بود برای گرفتن حقوق خود به کارخانه . نعره کشيد

  .دمراجعه کرد و حاجی حسين حقوق  روزھای را که از درد چشم در خانه مانده بود به او ندا
کارگران پس ازسبک  سنگين کردن . روزی حاجی حسين به چند کارگر دستور داد که لوله ديگ بخار را بلند کنند

  . حاجی حسين ديوانه شد. لوله گفتند که حرکت دادن لوله موقع کار ديگ بسيار خطرناک است
ت؟  اگر حاجی زين العابدين چطور؟  روی حرف او حرف بزنند؟  اگر دستورھای او اجرا نشود پس اينجا چکاره اس

  بشنود به او چه خواھد گفت؟
با2خره آنقدر داد وھوار راه  انداخت که کارگران با2جبار قبول کردند و دستمالی به دستشان پيچيدند و شروع به بلند  

  .نمودن لوله کردند
نگه داشتن .  د کار مشکل تر گشتپس از آنکه لوله دومتر از زمين بلند ش.  اژدر با دقت به اين منظره نگاه می کرد

در يک چشم بھم زدن چھار نفر بی .  لوله از ھم باز شد و دفعتا آب داغ روی گارکران ريخت. لوله غير ممکن بود
حاجی حسين که ناظر تمام اين جريانات بود حتی غم به ابرو . و مردند آنکه حتی مجال  فرياد  زدن پيدا کنند سوختند

فقط پس از آنکه دستوربستن شير بخار را داد به جنازه ھا نزديک شد و . ا ھم به جيبش نگذاشتنياورد، حتی تسبيح ر
  :با صدای بلند گفت
  .خدا رحمتشان کند

  :و به کارگران که بھت زده ايستاده بودند دستور داد
دم نوشته شده، ھمان ھرچه برپيشانی آ. چرا ھاج و واج ايستاده ايد؟  برويد سر کارتان، مرگ کار خوداوند متعال است

  .می شود و2 غير
خبر در ھمه جا . ولی حاجی حسين ھر قدر ھم که دست به دامن خدايش زد نتوانست فاجعه را از کارگران مخفی کند

فردای آن روز،  کارگران متينگ عظيمی جلو در کارخانه را انداختند، و اژدر ايوان نيک�يويچ را اولين . پخش شد
  .بار، در آنجا ديد

اژدرآنچنان . برای معالجه او از کارگران اعانه جمع کرد. ايوان نيک�يويچ در پيدا کردن کار تازه ای به او کمک نمود
  .شيفته ايوان شد که اورا مانند پدری دوست می داشت

  
       اکنون درباره ی  ورا      او. خاطرات گذشته اش را يکايک بياد می آورد ھمچنانکه تابوت حرکت می کرد اژدر

  .می انديشيد
ماريا واسيليوفنا  از اژدر  ھمچون فرزند خود استقبال . آنھا از ھمان نخستين برخورد حرمتی به ھمديگر قائل بودند 

خانه ی  را کرد و اژدر  که آشيانه ی پاکی به نام خانواده و رفتار خوشی از ھيچ کس نديده بود خانه ايوان نيک�يويچ
چون اژدر از کودکی با کارگران روس  . ه معتقدات و رفتار او با ورا سازگار بودخود می پنداشت  بخصوص ک

و ورا نيز از آنجا که در ھمسايگی مردم آذربايجانی زندگی . رابطه ی نزديک داشت به زبان روسی کام� مسلط بود
جود نداشت و تفاوت فقط در تفاوت سنی چندانی نيز ميان آنھا و. می کرد به زبان و آداب وسنن آنھا کام� واقف بود

ورا عليرغم فقر خانواده اش به مدرسه رفته و ع�وه براين در منزل با مطالعه ی کتابھای . سواد و آگاھی شان بود
اين تفاوت سبب .ولی اژدر ھرگزامکان تحصيل نيافته بود. پدرش توانسته بود آگاھی خودش را تا اندازه ای با2 برد

ورا در ھر فرصت زندگی و مطالعه ی توام ذوق و اشتياق زيادی در . بسيار م�قات کنند می شد که آنھا ھمديگر را
  .آنھا پديد می آورد

  
را مخفيانه  گويی ھمين ديروز بودکه ايوان نيک�يويچ يک بسته ی کاغذی به ورا داد و به او سپرد که  روز  بازار آنھا

ن ميان اين روزنامه ھای  کھنه، اع�ميه ھا وبيانيه ھای انق�بی به دشتی واقع در کنار جاده ی شماخی بياورد و در اي
آن روزھا پليس ھا و ژاندارم از انتشار اين اع�ميه ھا در ميان کارگران . که به تازگی از روسيه آمده بود وجود داشت

. می زدند شبيخون ))  مشکوک((مزدوران دولتی ھر روز به خانه ی اشخاص  . باکو سخت به وحشت افتاده بودند
وبه ھمين .می کردند  در خيابانھا نيز بررسی گاھی اوقات حتی عابرين را. معادن و کارخانه ھا شديدا  تحت نظر بود
اين کار را به او ))  .نمی کند بيش نيست و نظر کسی را جلب دختر بچه ای ((علت، ايوان نيک�يويچ با اين فکر که ورا 

  .سپرد
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ھای باکو در محل فعلی ميدان قوبا  ))جاھل((. ل زيادی در اطراف جاده ی شماخی وجود نداشتآن روزھا ھنوز مناز
اسب می تاختند و به زور تپانچه،  درشکه ھا را لخت می کردند، با اينکه آن طرف ميدان تک وتوک خانه ھای 

، هدانه يک نفرو يک خانو  ھا))جاھل((. ولی کسی از ترس، جرات قدم گذاشتن به آنجا را نداشت درست کرده بودند
اگرھم داشتند مامورين دولت خبری از اين کارھا نداشتند و يا . می توانستند يک محدوده را سر تا پاغارت کنند حتی

وع کفش     که اين ن شنه بلند بپا داشت  به اين عنوانجاھل ھای گردن کلفت ھر زنی را که کفش پا. اقدامی نميکردند
حال آنکه آنھا روزی تپانچه بدست با چند پشيز سياه، زندگی . خيابان لخت می کردندوسط نشانه ی بی دينی است 

شبھا تا صبح در سالنھای ميليونر . عليرغم اينکه روزھا از اخ�ق حرف می زند.زحمتکشان راخريد و فروش می کرد
  .ھا قمارکرده با زنان فاحشه به عيش وعشرت می پرداختند

  .چنين دورانی بود
ولی اژدر که ازوضع شھر .  نيک�يويچ با اطمينان از زرنگی و چا2کی  ورا فکر اين مساله را نکرده  بودايوان 

دوش ورا  راه  البته او نمی توانست دوشا. خوب اط�ع داشت تصميم گرفت ورا را تا جاده ی شماخی ھمراھی کند
رتجاع سياه پان ترکيست نمايندگان ا. امکان نداشت اين، برای يک آذربايجانی و آن ھم کارگر ژنده پوشی مثل او. بيفتد

  .پان اس�ميست ھا می توانستند اژدر را در يک چشم بھم زدن نابود کنندھا و 
اژدر با اينکه موجود ترسويی نبود ولی زندگی به او ياد داده بود که ھر زمان با احتياط عمل کند و بی جھت خودش 

از اين که . و او را به جاده ی شماخی رساند.دور پشت سر او حرکت کرد دوراو به اين علت . را به دردسر نيندازد
  .دو خوشحال بودند در طول راه حادثه ی ناگواری رخ نداد ھر

اژدر خوب بياد دارد که برای اولين .چون زودتر از موعود مقرر به محل تعيين شده رسيده بودند کسی در حوالی نبود
  بار در اينجا از ته دل  با ھم حرف زدند  تا جمع  شدن کارگران به چيدن شکوفه،  بريدن از روی صخرای به 

ھر . ھمه چيز آنھا را ھيجان زده می کرد. ھا نشستندبا2خره خسته و کوفته ميان علف صخره ی ديگر مشغول شدند و
قلبھايشان آن اندازه به ھم نزديک بود که برای نشان دادن محبت . دو برای اولين بار از عشق ومحبت حرف زدند

  .پاکشان فقط يکی دو کلمه کفايت می کرد
گشت و ميرزا حسين را ديد که  در اژدر بر. ناگھان  کسی بازوی اژدر را گرفت و او را از عالم خيال  خارج کرد 

  .کنار او وھمراه تابوت گام برمی دارد
  .نبايد اينقدر فکر کرد. خيلی تو فکر رفتی

  .از دست دادن آموزگاری مثل او برای من خيلی سخت است. ايوان نيک�يويچ حق پدری بر گردن من دارد
  

  :ميراز حسين  با قاطعيت و خونسردی، گفت
  

مگر خاله ماريا و دخترش مادر و خواھر . ميدانی شما خيلی به اين خانواده نزديک ھستيد. د مرديابنه،  با مرده که ن
  .شما نسيتند؟  بايد به آنھا تسلی بدھيد

ورا با چشمانی سرخ به اژدر نگاه کرد ، آھی کشيد و . به زنھا نزديک شد. اژدر حرفھای ميرزا حسين را تصديق کرد
  .سرش را پايين انداخت

مگر ورا جای خواھرت ((ھمانطور که در کنار حرکت می کرد درباره ی حرفھای ميرزا حسين می انديشيد اژدر 
  .ورا در قلب اژدر زندگی می کند، جز 2يتجزای قلب اوست. نه   ورا  از  خواھرم ھم نزديکتر است))  نيست؟

ی نمود واين شايد از آن جھت است که وقتی صحبت از ورا بميان می امد، کلمه ی خواھر به نظر اژدر خيلی حقير م 
  .اژدر از محبت خواھری خبر نداشت

اژدر قب� فکر می کرد ماريا واسيليوفنا و ورا . واقعا ھم ھمينطور است: می گويند خاک به انسان آرامش می بخشد
  .ر شدھرگز آرام نخواھند  گرفت ولی پس از دفن ايوان نيک�يويچ  شھيد، صدای گريه وزاری نيز آھسته ت

  .خاک آنھا را ھم آرام کرد
ايوان نيک�يويچ،  مردی که سرتاسر زندگيش را با شور و شوق آزادی و انق�بيگری سر کرده بود در ميان سکوتی 

 .عميق، به خاک سپردند


